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Haj Syyah’s Travelogue to Farang 
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Abstract 
A travelogue is a narrative work primarily focused on reporting what the author 
saw and heard during their travels. During the Qajar era, when Persian travel 
writing experienced a revival, writers like Haj Sayyah began to produce this 
genre with goals beyond mere narration of travel events. By studying the 
travelogue of Farang Haj Sayyah, we can understand that his purpose in 
recounting the developments of the Western world was not just to report, but 
rather to influence the perspectives and attitudes of Iranians during the Qajar 
period. His main objective was to promote modernist ideas and introduce the 
concept of modernization to traditional Iranian society. To achieve this goal, the 

author of the Safarnameh employed a style of simplistic writing characteristic of 
the Qajar era, complemented by various literary techniques designed to 
strengthen the text's impact on the Iranian audience. In this manner, Haj Sayyah 
attempted to bridge the gap between tradition and modernity in Iranian society, 
blending simplicity with the means of expression required for the task. His 
writing uses clear and straightforward language, characterized by simple 
vocabulary, short sentences, and a lack of complexity, while simultaneously 
incorporating expressive and innovative stylistic elements. From a social 

perspective, the author, despite expressing admiration for the progress of the 
West, maintains his religious and patriotic values. He avoids becoming entirely 
captivated by Western advancements and, at times, offers critique of the 
thoughts and behaviors of modern nations. This article aims to provide a detailed 
analysis of Haj Sayyah's expressive and intellectual approach to the 
manifestations of Western progress during the Qajar era. 
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 چکیده

های نویسنده ها و شنیدهسفرنامه، اثری است با رویکرد روایی که تمرکز اصلی آن بر گزارش دیده
ت، ره گرفرونقی دوبا نویسی به زبان فارسیدر طول سفر است. در دورۀ قاجار که سفرنامه

گارش ن، به سراغ سیاح با اهدافی خارج از تکیۀ صِرف به روایت حوادث سفرنویسندگانی چون حاج
دف او از روایت این هتوان پی برد که این نوع ادبی رفتند. با مطالعۀ سفرنامۀ فرنگ حاج سیاح می

دگاه ر در دییجاد تأثهای جهان غرب، صرفاً گزارش نبوده، بلکه خواستۀ اصلی او ایحوادث و پیشرفت
وی جامعۀ یی به روگراو نگرش ایرانیان دورۀ قاجار و ترویج افکار تجددطلبانه و بازکردن درهای ن

هم، با رویکرد یابی به این ماست. نویسندۀ سفرنامه، برای دستسنتی ایران عصر قاجار بوده 
های مختلف ادبی که وهگیری از شینویسی حاکم بر آیین نویسندگی دوران قاجار، در کنار بهرهساده

میخته با سادگی و بخشد، سعی دارد با روایتی آتأثیر متن را بر مخاطب ایرانی عصر خود قوت می
های فرنگ را در جهت کاستن فاصله و اختلاف های بیانی، پیشرفتحال برخوردار از شیوهدرعین

ختصات آن ده که می سااز زبانسنت و تجدد در جامعۀ ایرانی بیان کند. وی برای نیل به این منظور، 
مند از صنایع متنوع حال بهرهاستفاده از مفردات ساده، جملات کوتاه و به دور از تعقید، و درعین

برابر  حیرت در است. از بعد اجتماعی نیز نویسنده با وجود اظهاربیانی و بدیعی است بهره برده
گی کامل در کند و دچار شیفتوش نمیهای دینی و میهنی خود را فرامهای غرب، داشتهپیشرفت

ها و رفتارهای حاکم بر شود و حتی گاه در برخی مواضع، به نقد اندیشهمقابل ترقیات غرب نمی
سیاح اجحو فکری  پردازد. این مقاله درصدد بررسی تفصیلی نحوۀ مواجهۀ بیانیکشورهای مدرن می

 با مظاهر پیشرفت جهان غرب در عصر قاجار است.
 سفرنامه، حاج سیاح، تحلیل ادبی و اجتماعی، دورۀ قاجار. :هاهژکلیدوا
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 مقدمه

گیری مددونن آن سفرنامه یکی از انواع ادبی مشهور در ادبیات ملل است که از آغاز شکل
 (، تدا دوران صدفویه، بده د یدل فقددان394-4۸1ناصرخسدرو )سدفرنامۀ در زبان فارسی با 

های ادبی نداشته فوی، نقش پررنگی در حوزۀ آفرینشاقتضائات پیدایش آن در جامعۀ پیشاص
ای که بخشی از اندیشه و جریانات اجتماعی جامعۀ قدیم ایراندی را بازتداب عنوان وسیلهو به

های مسدتقل، عنوان سفرنامهاست. پیش از عصر صفوی، آنچه بهدهد فاقد نقش مؤثری بوده
قالب عمدتاً حکایات و تراجم احوال افدراد های غیرمستقل که در و سفرنامه که بسیار نادرند،

گونه بدون های گزارشاست، غالباً روایتصورت نظم و نثر باقی ماندهدر مطاوی آثار ادبی به
ها از سوی صاحبان سفرنامه است کده نموندۀ بدارز آن را در ها و شنیدهپرداختن به نقد دیده
نویسی در ایران و ن تولند دوبارۀ سفرنامهدوران صفوینه، که دورا بینیم.می سفرنامۀ ناصرخسرو

نویسی در کشدور های نقدآمیز، دوران جدید سفرنامهها از دیدگاهاز حیث برخورداری سفرنامه
نویسی ماست دورانی متفاوت از این حیث است امنا دورۀ قاجار، به لحاظ رشد و رواج سفرنامه

جامعده بده لدزوح تحدول و کاسدتن  ها در ترغیببه زبان فارسی از یک سو و نقش سفرنامه
های ها، به جهت ویژگیطوری که این سفرنامهای دارد بهفاصله از جوامع غربی، اهمیت ویژه

مراتب بیشتر از انواع ادبی دیگر در مند، تأثیری بهذاتی این نوع ادبی در جلب مخاطب علاقه
های فکری و مدادی جامعدۀ ترغیب خوانندگان به پذیرش لزوح ایجاد تحول و تغییر در بنیان

تدوان بده جدذابیت حاصدل از بیدان روایدی هدا مدیاست که از میان این ویژگیایرانی داشته
در  های عینی و عملی نویسنده اشداره کدرد.ها و سفر خیالی خواننده همراه با تجربهسفرنامه

ز عوامل مهدم های خود از بلاد فرنگ، یکی اهای سیاحان ایرانی از دیدهدوران قاجار، نوشته
را تقویدت کدرد « دیگری»های تجدندطلبانه بود که فهم مفهوح گیری ذهنیت و اندیشهشکل
هدای ایدن فهدم را بدازی اند کده نقدش واسدطهدر طول تاریخ، همیشه افرادی بوده»چراکه 
هدای هدای تجربدهترین واسدطهنویسان مهماند، و به لحاظ تاریخی، سیناحان و سفرنامهکرده
در دوران (. 12: 13۸3)رحمدانی،  «انددتمددنی بدودهخصوص در حیطۀ میدانگی، بهفرهنبین

مذکور، اقشار مختلف جامعۀ ایرانی، از شاهان و رجال سیاسدی قاجدار گرفتده تدا محصدلان 
ثبت مشاهدات خدود  شده به اروپا و حتی مردح عادی، به نگارش سفرنامه پرداختند و بااعزاح
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ایران فراهم  ۀهای تجددخواهی و گذر از سننت را در جامعزمینههای جهان مدرن، از پیشرفت
های تجدد، درک ضرورت ضبط و حفظ احوال زندگی هدرروزه یکی از ویژگی»کردند چراکه 

کندد. هدر آنچده در زنددگی است. تجدند، حوزۀ آنچه را که تاریخی و مهم است دگرگون می
شدود. فظ و ضبطش ضروری انگاشته میکند و حگذرد، اهمیتی تاریخی پیدا میاجتماعی می

عندوان روایدت مکتدوب فردگرایانده از زنددگی، اهمیتدی ندو نویسی، بدهرسم کتابت و خاطره
های متعددد از آن ( و براساس همین ضرورت بود که سفرنامه12۸: 13۸۵)میلانی، « یابدمی

ۀ قاجدار و در نویسدی در دوردر دورۀ شدکوفایی سدفرنامه سفرنامۀ حاج سیاح به فرنگجمله 
محدودۀ قرن نوزدهم مدیلادی، تحریدر شدد و نقدش تداریخی خدود را در ترغیدب جامعده و 

هدا در با همۀ اهمیتی کده ایدن سدفرنامه حکومت برای بازنگری در اندیشه و رفتار ایفا کرد.
مثابۀ یک اثر تاریخی ها بهاند، نقش آنزدن تحول در اجتماع ایرانی عصر قاجار ایفا کردهرقم
های ادبدی، سدفرنامه و است اما در عرصۀ پژوهشر علم تاریخ مورد توجه پژوهشگران بودهد
اندد  بندابراین، چنان که باید مورد توجه قدرار نگرفتدههای دورۀ قاجار، آنخصوص سفرنامهبه

شود که آن زبدان و شدیوۀ بیدان در ازآنجاکه هر اثر تاریخی به زبان و شیوۀ بیانی نوشته می
های دورۀ قاجار از درجۀ تأثیر غایی متن یا کاستن از آن مؤثر است بررسی سفرنامهبا بردن 

عنوان های عصدر قاجدار را بدهتوان و باید سفرنامهاین منظر امری حائز اهمیت است. لذا می
یکی از چندین نقطۀ پیوند تاریخ و ادبیات از ابعاد مختلف زبانی، ادبی و اجتماعی بررسی کرد 

هدا در نیدل بده ایدن غایدت ها و میزان توفیق آنرا در هدف غایی همۀ سفرنامهو نتایج آن 
ها صرفاٌ منحصر به دسدتاوردهای تداریخی آشکار کرد. هرچند نقش زبان و بیان این سفرنامه

های دیگر از آن جملده خدود ادبیدات ایجداد ها در حوزهشود و تحو تی که این سفرنامهنمی
نثر فارسی بدون این قبیل تحو ت از نظدر »عنوان مثال است  به اند بسیار حائز اهمیتکرده

: 136۸)براهندی، « توانست آمادگی کامل برای پذیرفتن شکل قصه را داشته باشدشکل، نمی
۵12.) 

کده بده اعتبدار شدرایط و موقعیدت  انددهای متعددی در دورۀ قاجار نوشته شددهسفرنامه
دسدتۀ اول، شدامل »بندی کدرد: دسدته تقسدیم هدا را در سدهتدوان آنمدی شاننویسندگان
هدا را بده کشدورهای هایی است که به قلم افرادی نگاشته شدده کده حکومدت، آنسفرنامه

نویسان، یا مدأموران و سدفیران سیاسدی، نظیدر میدرزا است. این سفرنامهاروپایی اعزاح کرده
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الدولده و خان امدین، فرنخباشی، خسرومیرزا عزنالدولهخان آجودانخان ایلچی، حسینابوالحسن
شود، یا شامل افرادی است که به قصد تحصیل، روانۀ آن دیدار شددند، نظیدر ... را شامل می

شداه بدود کده شداه و مظفرالددینهدای ناصدرالدینمیرزاصالح شیرازی. دستۀ دوح، سدفرنامه
ح، شدامل هایشان پرداختندد. دسدتۀ سدوبار، پا در بلاد فرنگ نهادند و به وصف دیدهنخستین
اند که به قصد سدیاحت یدا تجدارت، عدازح آن ها را افرادی نگاشتههایی است که آنسفرنامه

(. 10 :13۸۸)صدفری،  ...«باشدی و سیاح، حاجی پیرزاده، صدحافاند، نظیر حاجکشورها شده
نویسدان بندی فوق ضروری است  نخست اینکه سدفرنامهالبته ذکر دو نکته درخصوص دسته

سدیاحان عدادی و تداجران( سدوح )شاهان قاجدار( و گدروه دوح )ز همچون گروه گروه اول نی
نویسی فارسدی در دوره اند و دوح اینکه گسترۀ سفرنامهنخستین بار از بلاد فرنگ دیدار کرده

های متعددی نیز در ایدن دوره شود و سفرنامههای فرنگ نمیقاجار صرفاً محدود به سفرنامه
شاه های ناصرالدیناست همچون سفرنامهمختلف ایران نگاشته شدهدر حوزه دیدار از مناطق 

 اند.و دیگران که به مسائل داخلی مناطق مختلف ایران عصر قاجار پرداخته

یناحان، قدرار سیاح در گروه افدراد عدادی و سدبندی مذکور، سفرنامۀ حاجبا توجه به دسته
ویدژه اروپدای قدرن ختلف دنیا و بدهسالۀ نویسندۀ آن به نقاط مشرح سفر هجدهگیرد که می

عندوان را بده سدیاحسدفرنامۀ حداجپژوهش حاضر سعی خواهد داشت نوزدهم میلادی است. 
ای عندوان نموندههدای دورۀ قاجدار بدهدر بین سدفرنامه ترین سفرنامهترین و طو نیمفصل

اشدد بپرسش ین برجسته از لحاظ زبانی، ادبی و اجتماعی بررسی کند و درصدد یافتن پاسخ ا
 وزۀ زبدانی وحدهای فارسی دورۀ قاجار علاوه بر اهمیت تاریخی و اجتمداعی، در که سفرنامه

ف غدایی از ها چه تدأثیری در رسدیدن بده هددادبی چه اهمیتی دارند و این ویژگی سفرنامه
 است؟ها داشتهآفرینش آن

 پیشینۀ پژوهش

سدیاح، تداکنون پژوهشدی های زبانی، ادبی و اجتماعی سدفرنامۀ حداج درخصوص ارزش
(، 1376است. جدواد عباسدی )مستقلی که دربرگیرندۀ تماح موارد مذکور باشد صورت نگرفته 

در کندار معرفدی سدفرنامه، گریدزی « سیاح محلاتی، دور دنیا در هجده سدالحاج»در مقالۀ 
(، در مقالدۀ 13۸3اسدت. منصدور ثدروت )سدیاح زدههای ملی و مذهبی حداجکوتاه به اندیشه
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پس از معرفی این سفرنامه، بده تحلیدل ندوع نگداه و شدیوۀ  «سیاح به فرنگسفرنامۀ حاج»
تحلیل » (، در مقاله1399است. عفت نقابی و مهناز اکبری )گزارش او در هر منطقه پرداخته 

کده « شناسی اجتماعی پیر گیدروفرهنگی سفرنامه حاج سیاح بر پایۀ نظریۀ نشانه -اجتماعی
زۀ علوح اجتماعی، نویسندگان، توجهی به مسائل زبانی و ادبی سدفرنامه پژوهشی است در حو

صدورت گزینشدی بده تحلیدل برخدی از مسدائل ندارند و در حوزه تحلیل اجتمداعی، تنهدا به
شناختی پیر گیرو اند که امکان تحلیل برپایۀ نظریه نشانهپرداخته سیاحسفرنامۀ حاجاجتماعی 
حاج سدیاح دربردارنددۀ مضدامین متندوعی از بعدد مسدائل  است  حال آنکه سفرنامهرا داشته

 ها پرداخت.توان به آنفرهنگی و اجتماعی است که از منظر عمومی می

 سیاح محلاتی. مختصری از زندگی و آثار حاج1

علددی محلندداتی اسددت کدده بدده جهددت مسددافرت نویسددندۀ ایددن سددفرنامه، میددرزا محمددد
قمری متولدد  12۵2است. او در سال اح شناخته شدهسیاش به دور دنیا با لقب حاجسالههجده

او  فرهنگ رجال قاجداراست. جورج چرچیل در کتاب قمری درگذشته  1343شده و در سال 
وی که جهانگرد بزرگی است تاکنون چندین بار به مکه رفتده و »است: را چنین معرفی کرده

اسدت. حداج میدرزا سدفر کرده به بسیاری از کشورهای قارۀ اروپا و آسیا و همچندین آمریکدا
کند و تا حددودی بده زبدان انگلیسدی و های فرانسه و روسی صحبت میمحمدعلی به زبان

بددودن و پیددروی از بدده اتنهدداح بددابی 1۸90سددایر السددنۀ اروپددایی آشددنایی دارد. وی در سددال 
او بدا الدین، دستگیر شد و حدود دو سال در زندان قزوین به سر برد. در این زندان سیدجمال

اقداح به ترور ناصرالدین شاه  1۸96میرزارضا کرمانی که شش سال بعد، یعنی در اول ماه مه 
خواه، ارتباط نزدیک داشت. با گروه انقلابی و آزادی 1901سیاح در سال بند بود. حاجکرد، هم

خان، یخان موقرالسلطنه و میرزا مهدالهالدوله و حبیبخان قواحپس از تبعید میرزا محمدعلی
شدن گروه مذکور گردید، حاج سیاح تحدت  پاشیدههم وزیر همایون و دیگران که منجر به از

سدیاح دو اثدر بده جدا (. از حداج100-99: 1369)چرچیل، « السلطان قرار گرفتحمایت امین
خاطرات حداج سدیاح و دیگری با ناح  سفرنامۀ حاج سیاح به فرنگاست  یکی با عنوان مانده

اسدت. حمیدد خیر به کوشش یکی از فرزندانش به ناح حمید سیناح به چدا  رسیدهکه کتاب ا
پددرح حداج »اسدت: سیناح در مقدمنۀ کتاب خاطرات حاج سیاح، پدر خود را چنین معرفی کرده
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ای دوستدار علم و ادب به دنیا آمد محمدعلی سیاح، فرزند مرحوح حاج محمندرضا، در خانواده
تحصیل علوح متداولۀ آن زمان بده تهدران و بعدد بدا کمدک مدالی و در عنفوان جوانی برای 

عموی خود به اعتاب مقدنسه مسافرت نمود و از محضر دانشمندان و علمای عصدر خدویش، 
 (.1: 1346)حاج سیاح، « مند شد.بهره

 سیاحشده در سفرنامۀ حاج. محدودۀ زمانی روایت2

اسدت. ایدن دهدر کتاب خاطرات ثبت شسیاح در سفرنامه و پایان آن تاریخ آغاز سفر حاج
 123۸ور هجدری برابدر بدا دوازدهدم شدهری 1276سفر پرماجرا در روز پنجشنبه پنجم صفر 

بده پایدان  شمسی، 12۵6قمری برابر با سوح مرداد  1294شمسی، آغاز و در چهاردهم رجب 
در ابتددای اسدت. او سالگی آغاز شدهسهوسیاح در سن بیستاست. سفر پرماجرای حاجرسیده

علی حقیر فقیدر محمدد»است: سفرنامه از آغاز مهاجرت خود از ایران به سبب سیاحت نوشته
رمودندد کده وشش  مرحوح والد ملنامحمدرضا فهفتادودویستهزار وسیاح، روز پنجم صفر یک

ندزد  راق اسدت،باید بروی به مهاجران که دهی است از دهات کزناز و کزناز از بلوکدات عدمی
(. پدس از 2۵: 1346سدیاح، )حداج« خود ملنامحمدصادق، اطاعت امر را روانه گردیددح عموی

یرزا محمددعلی مها خیال ازدواج ورود به مهاجران و ملاقات با عموی خود، معلوح شد که آن
عدد از زمسدتان باند امنا به جهت زمستان سخت آن سال، ازدواج به با دختر عمویش را داشته

شددن در آن بسدت، هراسان از تبعات و مسئولینت ازدواج که همانا پدایسیاحموکول شد. حاج
همددان  طور ناگهانی و بدون اطلاع دیگران، تصمیم به سفر گرفت. سفری که ازدیار بود، به

ل استانبو وبه سمت تبریز، بدون مقصد و مکانی مشخص، آغاز شد و سپس از طریق ایروان 
ورود به  وه ایران یافت و پس از هجده سال با بازگشت ب به اروپا و کشورهای اروپایی، ادامه
سدیناح را اجسفرنامۀ حد»هجری قمری، پایان یافت. 1294بندر بوشهر در روز چهاردهم رجب 
ی به خارج از کشدور ترین سفرنامۀ یک ایرانترین و متنونعباید از بعد مکانی و زمانی، طو نی

کدوین و تیاحت در از مصادیق بارز تأثیر سیر و سد در زمان خودش دانست  خود او را نیز باید
 (.17۸: 1376)عباسی، « تکمیل اندیشه و شخصیت انسان محسوب کرد
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 سیاح از سفر و نوشتن سفرنامه. انگیزه و هدف حاج3

طدور مسدتقل و فقدط بدا میرزا محمدعلی محلاتی، هیچ پست و مقاح دولتی نداشته و به
اسدت  هرچندد بده نمودهساله به بلاد فرنگ فر هجدههدف سیاحت و ثبت مشاهدات، عزح س

دلیل مکالمداتی کده در طدول سدفر بدا افدراد مختلدف در کشدورهای مختلدف دارد، برخدی 
درخصوص انگیزۀ سفر او که صرفاً سیاحت بوده تردید کرده، او را فرسدتادۀ حکومدت ایدران 

ه معلنمدی در شدهر طور کدشدمارند. همدانبرای ثبت اتفاقات و دستاوردهای ملل دیگدر مدی
سیاح بدرای دانسدتن، او را از بزرگدان و های حاجها و کنجکاویبروکسل با دیدن شایستگی

رو بده مدن کدرد و »کندد: شمارد امنا او با قاطعینت، این سخن را رد میرجال دولتی ایران می
تدرین تایران( باشید. گفتم خیر، از پسملک )گفت: من آنچه فهمیدح باید شما از بزرگان آن 

ای شهرها را تماشا کنم و چون به ملدک خدود اح که پارهمردح آن شهرح و به این ملک آمده
سدیاح، )حاج« روح بگویم من چندین شهر یورو  را دیدح و جزئی اطلاعاتی به هم رسانممی

اسدت و اینکده از رجدال سیاح در معرفدی خدود داشته(. با وجود تواضعی که حاج22۵: 1363
شددن الدین اسدآبادی و میرزارضای کرمانی و همراهده، امنا ارتباط او با سیدجمالحکومتی نبو
ا سدلاح کرمدانی ها، نشان از اهمیت شخصیت او در دورۀ قاجار دارد. ناظمهای آنبا فعالیت
الددین ضمن معرفی اشخاصی که با مقاصد نهضت سیدجمال تاریخ بیداری ایرانیاندر کتاب 

اسدت: سدیاح را در زمدرۀ دوسدتان سدیدجمال، معرفدی کدرده د، حداجاسدآبادی همراه شددن
سدیناح، (. انگیدزۀ اصدلی سدفر حداج۸2: 1376)کرمانی، « سیناح نیز از دوستان سیند بودحاج»
است، صرفاً فرار از دامدادی بیان کرده سیناحسفرنامۀ حاجگونه که علی دهباشی در مقدنمه آن

اسدت و هددف او بیشدتر شدن در وطن بوده بستن و پایاجباری و به تبع آن پرهیز از ماند
در طول این کتاب )سفرنامه( خواهیدد »باشد:فرار از وضعیت موجود آن زمان کشور ایران می

ترین مقصد سیناح، فدرار اسدت  فدرار از وضدع موجدود، از دامدادی در یدک دید که مشخص
سدیاح، )حداج« بد پیشکار او شددنروستای اراک و تماح عمر را داماد سرخانۀ عمو ماندن و  

شود امنا مطالعۀ ادامۀ ( هرچند از نوع جملات آغاز سفرنامه، چنین نیتی برداشت می1۵: 1363
کنندۀ این نکته است که انگیزۀ سفر حاج سیاح، فقط محدود به فرار از وضعیت سفرنامه بازگو

هدا و رب و ثبدت پیشدرفتموجود نبوده، بلکه او علاقه به دیدن مظاهر جدید تمدنن مدرن غ
است. او برای این منظور، مصمنم است تا با  سبک زندگی و دستاوردهای ممالک غرب داشته
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سدیاح از سدفر در کندار فدرار از زبان رایج هر سرزمین، در حد بضاعتش آشنا شود. هدف حاج
ها و دسدتاوردهای ملدل پیشدرفته بدا هددفی متعدالی وضعیت موجود، ثبت و ضبط پیشرفت

است و آن هدف، ایجاد تأثیر در نگرش و روش زندگی مردح سدرزمین مدادری و ایجداد دهبو
بدا  سدیاحخداطرات حداجتحونل در فکر و نگرش مردح ایران است. حمید سیاح در آغاز کتاب 

اشاره به ایجاد افکار روشنفکرانه در مراکز علمی نجف و کربلا و اینکده طالبدان علدم از هدر 
های پیشرفت ممالدک حفل علمی گرد آمده بودند و در پی کشف علتگوشه از عالم در آن م

اروپایی بودند، پدرش را هم در زمرۀ همان گروه طلناب روشنفکر قرار داده که در فکر ایجداد 
هدای ممالدک غربدی مسیرهایی برای پیشرفت در سرزمینشان، تحت تأثیر دیددن پیشدرفت

 (.1: 1346بودند. )حاج سیاح، 

 جه حاج سیاح در نگارش سفرنامه. نکات مورد تو۴

است به ذکر تماح مسائل های روشنفکرانۀ خود، تلاش کردهسیناح، تحت تأثیر دیدگاهحاج
هدا و دانشدگاه جدید و جالب در کشورهای مختلف با جزئیات کامل بپردازد  مواردی از قبیل

. . همچنین تدا حدد ها و ..ها، وضعیت بهداشتی شهرها، بیمارستانمدارس، کلیساها، کارخانه
اسدت. او در های فرهنگی و فکری و رفتاری جوامع مورد بازدید، نوشدته امکان از خصوصیت

امنا  استالذهن بودهبیشتر مواقع، آشنایی قبلی با محل موردسفر خود نداشته و دربارۀ آن خالی
 ختلدف،است تا با بضاعت اندک مالی و علمی که داشته، با مردح مکدان هدای متلاش کرده

او »اش، بشناساند  مهارتباط برقرار کند و در حد توان، محیط را بشناسد و برای خوانندۀ سفرنا
مردح هدر  کرده نداشته، بلکه با پرسش ازکه به آن سفر می گونه شناختی از مکانیغالباً هیچ

راهنما،  هایکتاب آورده و یا ازمنطقه، دربارۀ آن مکان یا منطقۀ دیگر، اطلاعات به دست می
 (.4۵: 13۸3)ثروت، « استکردهاستفاده می

 تحلیل زبانی و ادبی سفرنامه .۵

سدیناح، دربرگیرنددۀ مطدالبی متندونع در حدوزۀ مسدائل اجتمداعی و هرچند سفرنامۀ حداج
فرهنگی جوامع اروپایی قرن نوزدهم است امنا نباید از ارزش ادبی این اثر و نهایتاً تدأثیر ایدن 

در برقراری پیوندی استوار با منویدات نویسدنده چشدم پوشدید. او کده مختصات بر مخاطب 
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هدایی شدۀ حوزۀ علمیۀ نجف و کربلاست و تحصیلات حوزوی دارد، تحث تأثیر آگاهیتربیت
اسدت. هرچندد که از متون نظم و نثر ادب فارسی داشته به سفرنامۀ خود صبغۀ ادبی نیز داده

توان چنین در نظر گرفت که او در کنار خلق یدک نمیسیاح در اثر خود را های حاجهنرنمایی
تدوان گفدت وی بدا اسدت امندا مدیزمان به خلق اثری ادبدی نیدز دسدت زدهاثر تاریخی، هم

 گلسدتان سدعدیرسد بیشتر مددیون مطالعدۀ گیری از بضاعت ادبی خود که به نظر میبهره
هدای ر مقایسده بدا سدفرنامههدایی دارد کده داست، در اثر خود از بعد بلاغی و ادبی نوآوری

است. روشدن اسدت های پیشین، امتیازی به آن بخشیدهعصر خود و حتی بعضی سفرنامههم
سیاح در روزگاری تربیت یافته بود که نثر برخدوردار از شدگردهای هندری همچندان که حاج

دارد مستحسن بود اما گذشته از تأثیر قهری زمان بر نثر نویسنده آنچه در این مورد اهمیدت 
وقوف نویسنده بر ظرفیت این مختصات ادبی در اقنداع مخاطدب و تشدویق بیشدتر او بدرای 

هدای ادبدی از همنوایی با نویسنده است. به بیان دیگر اگر ادعا کنیم گرایش به برخی آرایده
سوی این نویسنده تعمددی بدوده و هددفی در تحریدک عاطفده و فکدر مخاطدب در جهدت 

تاً آستین همت با  زدن برای تحول و تجدد از سوی او را داشدته همنوایی با نویسنده و نهای
هنری که با توجه بده ندوع -سیاح این مختصات ادبیایم. در سفرنامۀ حاجحرف گزافی نگفته

تابند بیشتر در قالدب ها که اقتضائات خاصی دارند و هرگونه هنرنمایی را برنمیادبی سفرنامه
است هرچند در برخدی یه، استعاره، کنایه و سجع بروز یافتههایی همچون تشباستفاده از آرایه

است کده موارد، از آن جمله در توصیفات، نثر نویسنده به اسلوب نثر فننی فارسی نزدیک شده
سیاح توان این را که وجه هنری نثر خود را بدا شدگردهای مختلدف ادبدی دهد حاجنشان می

ای و نیدز توجده بده خاطب از یک مدتن سدفرنامهارتقا بخشد دارد لیکن با آگاهی از انتظار م
ای بیاورد که این دو است متن خود را به گونههدف غایی خود از نوشتن سفرنامه، ترجیح داده

 هدف مهم تأمین شود.

 ساختار زبانی .۵.1

های نویسی دارد و شیوۀ غالب در متون و سفرنامهنوع ادبی سفرنامه بیشتر اقتضای ساده
ای کده بده اعتقداد گدویی اسدت. شدیوهنویسی و پرهیز از هرگونه مغلدقز سادهدورۀ قاجار نی

بود، شدگان دربار آغاز شده از دربار و به دست منشیان و بزرگ»پور، در عصر قاجار ابتدا آرین
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سدیناح (. آنچه حاج1۸3: 1372پور، )آرین« کم در مؤلفان و نویسندگان دیگر هم تأثیر کردکم
تدرین شدکل ممکدن بده دهد رساندن پیاح به سادهۀ خود، بدان اهمینت میدر نوشتن سفرنام

مخاطب است. او برای نیل به این منظور عمدتاً از جملات کوتاه فاقد هرگونه تعقید لفظدی و 
نویسی زبدان فارسدی امدروزی نیدز، های اصلی سادهکند که یکی از شیوهمعنوی استفاده می

قع، زبان نویسندۀ سدفرنامه، تحدت تدأثیر تحصدیلات شود  هرچند در برخی موامحسوب می
بده هدر طدرف در، دو »کند: های عربی سوق پیدا میحوزوی و طلبگی به سمت کاربرد واژه

ها به اطراف باغ از یسار و یمین مقرنر، مشجنر به درختدان بدزرگ، چراغ نصب است و خیابان
: 1363سدیناح، )حداج« و مثلنث ساخته ها انداخته و راهروها مربنع و مدونرسایه بر آن گردشگاه

مآبی که در سنت نثرنویسی فارسدی سیاح به عربیرسد در این گرایش حاج(. به نظر می117
است نویسنده قصد داشته با کلمداتی از ایدن دسدت، یکی از مظاهر آرایش کلاح بوده همواره

که مخاطب به مدد  زیباییِ موقعیت مکانی مورد توصیف خود را بیشتر توصیف کند به نحوی
این کلمات، تصویر ذهنی زیبایی از موقعیت مورد نظر نویسنده در ذهن تجسدم کندد. نکتدۀ 

ها بددون سیناح، کهنه و کندبودن آن و کاربرد برخی واژهدیگر در خصوص زبان سفرنامۀ حاج
این  ها در زبان معیار آن روزگار است. حمید دهباشی در مقدمۀ سفرنامه بهتوجه به تحول آن
جای جای پارک، پوسته بدههایی نظیر باغچه بهاست  به اعتقاد او کاربرد واژهنکته اشاره کرده

هدایی از همدین دسدت جای دانشکده، نموندهجای پایتخت و مدرسه بهخانه، تختگاه بهپست
(. خوانندۀ سفرنامه در برخورد با چنین کلمداتی ممکدن اسدت دچدار ندوعی 21 :است )همان
گرایدی قض در رفتار و گفتار مؤلف در ترغیب به تحول و تجدد از سویی، و واپساحساس تنا

اسدت ولدی هدا گذشتهرسدد تداریخ مصدرف آناو در استعمال الفاظی بشود که به نظدر مدی
ورزد. ایدن ایدراد دهباشدی بده سداختار ها در اثر خود اصرار میسیاح همچنان بر نقل آنحاج

سدیاح بده سداختارهای اننده در متن سفرنامه بدا تسدلط حداجزبانی سفرنامه وارد است اما خو
جای سدفرنامه، خدود را بده شود. مؤلف در جایدستوری و نگارشی زبان فارسی رو به رو می

دهد. یکی از نمودهای مهم این وفداداری رعایت اصول دستوری زبان فارسی مقید نشان می
ز وجه وصفی افعال در جملات مختلف به ساختار دستوری، توجه او به شیوۀ درست استفاده ا

کنندد یدا از شدیوۀ ای که اغلب نویسندگان در رعایت آن یا اهمال مدیاست، مسئله سفرنامه
دهنددۀ آگداهی کامدل آیدد نشدانای کده در ادامده مدیدرست آن اطلاع کافی ندارند. جمله
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جا از واو ربط در بهکارگیری وجه وصفی فعل و پرهیز از استفاده ناسیاح از شیوۀ درست بهحاج
گاه شده، اخذ تذکره شنبه روانه به کشتیباز شب را گذرانیده، روز سه» ترکیب جملات است: 

 (.۸0 :)همان« نموده، به ساحل رفته، در زورق نشسته، رو به کشتی نهادح

 زاویۀ دید و شیوۀ روایت .۵.2

راهدای سیناح نیز، ماججاست و در سفرنامۀ حادر نوع ادبی سفرنامه، راوی شخص نویسنده
عنوان راوی هدا، نویسدنده بدهشود و در تماح روایدتسفر با زاویۀ دید اول شخص روایت می

دیدالوگ( ) رانگیدگویی )مونولوگ( و گفتگو با حضور دارد. متن این سفرنامه ترکیبی از تک
وابط متعددد د رایجا است. این گفتگو با دیگران نمودار روحینۀ اجتماعی و ارتباطی نویسنده در

رنامه بده لحداظ سداختار، سدف هاسدت.با اشخاص در شهرها و بلاد مختلدف و گفتگدو بدا آن
دقیدق حدوادث  روز و تداریخ شده و نویسنده به بیدانمکان نوشته بهصورت خطی و مکانبه

 است.بودن بسنده نمودهو فقط به بیان ناح مکان و روز یا شب نپرداخته

 لحن .۵.3

سیاح نیز غالبداً همدین شوند و سفرنامۀ حاجبا لحن اخِباری و جدنی روایت میها سفرنامه
زهدای تر شداهد طندز و شدوخی در مدتن هسدتیم  هرچندد در فراگونه روایت می شود و کم

سیاح با تگوی حاجمحدودی با تغییر لحن نویسنده به طنز مواجهیم. این بیان طنز، گاه در گف
ندد روز. چدقت تماشا کدردح. بعدد ینی خوشم آمد. خوب بهچرفتم از شغل حروف»خود است: 

کلی فرامدوش کدردحب بدا چینی را بهچینی را آموختم ولی سخنرفتم تا حروفالتوالی میعلی
اه در برخدی گو  (۵9 :)همان« ای آموختم، بهتر از عملگی استخود گفتم خوب عجالتاً حرفه

ین با عالم دینی دفتگوی او در باب اعتقادات شود  مانند گگفتگوها، شمۀ طنز او آشکارتر می
سدیار گفدت ب: »و صاحب کرامات ارامنه در شهر آچمیازین که به دین اسلاح اهانت کرده بود

گر شدب عجب است دین اسلاح مانند شب تاریک است ما خوب مطلعیم. گفتم صاحب من، ا
ده و شدم حاصل شما عل است بر ما بهتر معلوح است تا بر سایرین زیرا که از نوشتجات برای

 وز روشدنیما از عقاید باخبریم. بر فرض که دین اسلاح شب باشد شدما مرحمدت فرمدوده ر
 (.47 :)همان« بنمایید تا من از آن شب تار دست بردارحب
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 توصیف .۵.۴

وجدب ایتاً متوصیف دقیق جزئیات به شرطی که نویسنده را در ورطۀ اطناب نکشاند و نه
رسیدن بده  ونویس در جذب مخاطب تواند از عوامل توفیق سفرنامهیملال خواننده نشود، م
هدای بدارز سدفرنامۀ توان از ویژگدیآوردن اثر باشد. این ویژگی را میاهداف غایی او از پدید

ر حدد زمدان دجای سفرنامۀ خود به توصیف جزئینات سیناح در جایمورد بحثمان دانست. حاج
هدا گداه، شخصدی و پردازد. این توصیفادبی خود میمحدود سفر و امکان بضاعت علمی و 
تدر بدود ه کهنهکبالجمله عبای خود را با عبای اخوی » روایت نگارنده از وضعیت خود است: 

ه و و عمنامد عوض کرده، با گیوه، بدون جوراب و دستمالی که هم سفره و هم شال کمر بدود
ت و توصدیف دقیدق اتفاقدا( و گداه 26 :)همدان« سه قدرص ندان و هدزار دیندار وجده نقدد

ان طفدل وضع ایشان از این قرار مشهود شدد: در حجدرۀ همد» های سفر است: گاهاستراحت
اش خاندهشستن، کتابساعتی به دیوار نصب، دو میز، یکی برای نوشتن و یکی برای صورت

ی جهدت ها در او چیده، یک طدرف حجدره، تختدمانندی، صندوقه جلو کشیده و کتابدرگاه
هدا،  مدب بده هه خود نهاده، چند دانه میخ به دیوار کوفته جهت آویختن لباس و کلاخوابگا

و در  (102 :)همدان« ای جهت شمع روی میز خدود آن طفدل.وضع دیوارکوب و دستی،  له
ها، ها، موزهسهبیشتر مواقع توصیف شهرهاست با جزئیناتی چون تعداد نفرات ساکن شهر، مدر

باشد و از ع میخانۀ آنجاست که مربنهای آن شهر، قصاباز جمله دیدنی» ها و ... :خانهقصاب
ر مفروش، میزها های آهنین، زمینش تماح از سنگ مرمچهار جانب، چهار دروازه دارد از تنگه

 (.243-242 :)همان «اند.ها پارچۀ سفید کشیدهاز سنگ مرمر نهاده و بر آن

 های بیانی و بدیعی سفرنامه. جلوه۵.۵

 در سدیناححداج فنندی، نثدر اسدلوب از گیری گاه و بیگاهبهره و دقیق هایتوصیف کنار رد
 اغلب تقلیدد که موارد، این. استکرده طبع آزمایی نیز، بدیعی و بیانی صنایع حوزۀ در مواقعی

 اسدت تداشدده موجدب هسدتند، حمیدی مقامات و سعدی گلستان همچون متقدنمی متون از
 خدارج هدایششدنیده و هدادیده صرف شرح و توصیف نواختییک و خشکی از او، اثر فضای
هایی چون تشبیه، استعاره، کنایه سدجع، آرایه .کند و فضایی متفاوت برای خواننده ایجاد شود

تمثیل، تضاد و ... ازجملۀ این صنایع هستند که هر کداح البته بدا بسدامد متفداوت و ظرفیدت 
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هدا همچدون می کشند. کاربرد برخی از این آرایده  هنری خاص خود بار این کار را بر دوش
هدایی از صدنایع سجع و تشبیه، نسبت به موارد دیگر بیشتر است. در ادامه به تفکیک، نمونه

 گردد:ادبی مذکور ارائه می

 صنایع بیانی. ۵.۵.1

ان ه کده بیدتشبیه در میان صور خیال از عوامل تصویرساز است و در نوع ادبدی سدفرنام
سیاح نیز تشدبیه ی نویسنده است کاربرد با یی دارد. به همین جهت، در سفرنامۀ حاجهادیده

اسدت. مطالعدۀ تشدبیهات  های خیالی، بیشتر مورد توجه نویسنده بودهنسبت به سایر صورت
سدت کده نویسدندۀ های آن، بیانگر این نکتده ارفته در این متن، با توجه به تنوع شیوهکاربه

هایش ارائه یدهدز تشبیه، در مواقعی که خواسته تصویری حسی و ملموس از سفرنامه عمدتاً ا
ا این کار درصدد آفریدن تصدویر بطور که اشاره شد او است. همچنین همانکند، بهره گرفته

 کدردن سدفرنامه از فضدای خشدک وترکردن فضای نوشته برای مخاطدب و خدارجو جذاب
مگدی هها بسان سدرو از بدا ی اری کارخانهمنارهای بخ»های صرف است: روح گزارشبی

(. 202 :)همدان« نمدوددود به سوی آسمان روان، اگرچه باد اجزایشان را از هم متلاشی مدی
ات یافتم به کنم... اگر از غرقاب جهل، نجمن هم در کشتی شکستۀ عمر با خود تجارت می»

 (.60 :)همان« رسمسرمایۀ علم می

سدیناح در دۀ حداجی بر تشبیه است نیز از صنایع مورد استفااستعاره که صورتی خیالی مبتن
تر از تشبیه است. اغلب استعارات این مراتب کمسفرنامۀ اوست اما استفاده از آن در این اثر به

ز پیچیددگی ابده دور  اثر با توجه به توانایی نویسنده و نیز اقتضای نوع ادبی سفرنامه ساده و
ثیر بدر او، هایتاً تدأذاتی استعاره در درگیر کردن ذهن مخاطب و ناست اما با توجه به استعداد 

« رود»سدیاح از اسدتعارۀ جعنوان نمونه حاتوجه است. بهدر این سفرنامه کارکردهای آن قابل
گفدتم »کندد: ده میای پرکاربرد در ادب فارسی است استفادر معنای زندگی که اتفاقاً استعاره
« سدر بدرده کنم که چندد روز در ایدن رود بدهمر خود را میخیر. من سیناح نیستم، حساب ع

 ر ایدن قدول ازد« بوی مدرگ»(. تأثیر عاطفی و ادبی استفاده از ترکیب استعاری ۸6 :)همان
ی حمدت زنددگانپشت دست را به دندان گرفتم درد آمد. دانستم که هندوز از ز» سفرنامه که 
( ۵4 :ان)همد« مرگ به مشامم رسدید تر شد چنانچه بویاح. قدری نفسم، سستآسوده نشده
 هویداست.
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سدت کده از ظرفیدت اای است و انتظار از او این دیدهسیاح مرد جهانبا وجود اینکه حاج
ر د نیست امدا دنامه زیاکنایات در اثر خود بیشتر استفاده کند، استفادۀ او از کنایه در متن سفر

توان از ساختار متن متوجه شدد می است تشخص دارد وموارد معدودی که به کار گرفته شده
ۀ شدهر اسدت. او در توصدیف طعامخاندکه نویسنده، با قصد و نینت ادبی، از کنایه بهدره برده

زه، خددناح در طعامخانده خیلدی پداکی» گویدد: بروکسل بلژیک و رفتار مؤدبانۀ خدمۀ آنجا می
 (.223 :)همان« کمال ادب، کمر به خدمت عموح مردح بسته

 ایع بدیعی. صن۵.۵.2

ه اسدتفاده از بدسیناح، علاقۀ فراوان انواع سجع، ازجمله صنایع بدیعی لفظی است که حاج
ن نثر ر مطالعۀ متوتوان گفت او تا حدنی در این شیوه متبحنر است. او تحت تأثیآن دارد و می
یی ع آن آشنااز یک سو و تحصیلات مکتبی و حوزوی و به تب گلستان سعدیمتقدنح از قبیل 

د سدفرنامۀ خدو های عربی از سوی دیگر، آرایۀ سجع را با بیشترین میدزان بسدامد درا واژهب
راغ گاز روشن و در نهایت وسعت، اطدراف ها جمله به چکوچه»است. برای نمونه: کار بردهبه

سدیاح در برخدی از حداج (.1۵3 )همدان: «فوقانی همه محجندر و جواندب کوچده هدا مشدجنر
کندد. او گداهی برای انتقال بهتر منظور خود، از تمثیل، استفاده مدیهایش های روایتقسمت

ی بدرای المثل برای رساندن بهتر منظور به طدرف مقابدل گفتگوهدایش و گداهنیز از ضرب
آورح، غریب کور پرسیدح سرور من، شما را درست به جا نمی»برد: مخاطب سفرنامه بهره می

ه او دادح و یل دو قران بدکَ را آنجا فهمیده، در کمال مسرن اُسْتُرْ ذَهَبَ»( یا 32 :)همان« است
ز متون نظدم و نثدر ا(. گاه نیز تمثیلات او نتیجۀ آگاهی 33 :)همان« به راه مراغه روانه شدح
د عنوان نمونده او در ایدن عبدارات از مصدراعی از مثندوی مو ندا سدوادب فارسی است  بده

ای، از هدر کمِ غیر تسلیم و رضا کو چارهه حآورد ولی بگاهی هم سگی حمله می»است: برده
 (.3۸ :)همان« جهت آسوده بودح

سیاح عمدتاً از اشعار سعدی است  استشهاد بده مصدراعی از شواهد شعری سفرنامه حاج 
بر فرض که وقدت مدن »سعدی در خصوص تحصیل و استمرار یادگیری خود در طول سفر: 

« ست، اگر مراد نیابم به قددر وسدع بکوشدمهم گذشته باشد، باز هرچه ممکن است غنیمت ا
گفدت بدرادر مدن، در عدالم، »شهر لنددن:  وقفۀ مردح( و در بیان تلاش و کار بی74 :)همان
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اند و معنی این قطعۀ شیخ سعدی، دردی از بیکاری بدتر نیست و این مردح از این درد آسوده
 الرحمه، را نثراً تقریر کرد:علیه

 چند روزی که در جهان باشی کزر به چنگ آر در نشیمن خا

 .(21۵ :)همان« به که مدحتاج دیگران بداشدی گر بمیری و دشمدنان بدخورند

 اسدت صدنعت بددیعیسیناح آگاهانده از آن اسدتفاده کردههای ادبی دیگر که حاجاز شیوه
از ظرفیت ادبی  کارگیری آرایۀ مذکوردهد که او در بهتضاد، است. دقت در این امر نشان می

رای بدو عاطفی این صنعت آگداه و بده اهمیدت کداربرد کلمدات و ایجداد فضداهای متضداد 
درستی و هنرمندانده های متضاد بهتأثیرگذاری بیشتر کلاح خود واقف است. در سخن او، واژه

ی عاطفی و ادبدی اند. او از این صنعت بدیعی گاهی برای القای فضادر مقابل هم قرار گرفته
ود، بسدیار بدبا آن گرمی آتش، نسیم صبح که در کمال سردی »گیرد: می در کلاح خود بهره

برابری حقدوق  ای اجتماعی، همچون بیان مسئلۀ( و گاهی با دغدغه31 :)همان« متأثنرح کرد
ر آنجدا حاضدر و وقت عصر، موسیقان د»برد: اجتماعی مردمان دیار فرنگ، از تضاد بهره می

وچک، بدر آن ک. وضیع و شریف، اعلی و ادنی، بزرگ و نوازندشده، به جهت تفریح اهالی می
ین دست نشدان های با  و مواردی از ا(. نمونه130 :)همان« گردندنشینند و میها میکرسی
هدای هدا و جنبدهسیاح از نوشتن سفرنامه، عمدتاً انتقال جاذبدهدهد که هرچند هدف حاجمی

هدای ها و شنیدهاست راوی صرف دیدههاست، او نخواستجوامع فرنگ بوده  مختلف پیشرفت
کدارگیری هخود بدون حس و حال ادبی باشد. برای رسیدن به هدف مذکور، او عدلاوه بدر بد

سی خدوبی های گوناگونی که ذکرشان گذشت در برخی مواقع، تصاویر شاعرانه و احساروش
 دریدا کندار از. ودبد وبخد و صاف نهایتبه هوا و آراح نهایت در دریا» : کندرا نیز روایت می

 هداشدراره ریداد آب در. نمودمی درخشنده خیلی آسمان ستارگان. رسید شب تا نمودار، هاکوه
 .(6۸ :همان)« شدمی پدیدار

 سیاح به فرنگ. تحلیل اجتماعی سفرنامۀ حاج۶

ها ها و شنیدههای دورۀ قاجار و مشروطه از ثبت دیدههدف برخی از نویسندگان سفرنامه
هدای هدا و دسدتاوردهای تمددننمتمدنن و پیشرفتۀ فرنگ، بازتاب و انعکاس پیشرفتاز بلاد 
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نظر از اینکده از رجدال سیاسدی کشدور یدا رو این افدراد، صدرفاست  ازاینمدرن غرب بوده
-های اجتمداعیمحصلان و دانشجویان و یا مردح عادی باشند، عمدتاً در صدد نگارش جنبه

اند. بنا بدر برای ایجاد تحونل در فکر و اندیشۀ ایرانیان بودهفرهنگی جدید و مهم تمدنن غرب 
ترین منابع تاریخی آن مقطدع توان در ردیف مهمهای دورۀ قاجار را میاین دیدگاه، سفرنامه
تدریج نقش مهمنی در تحون ت ایرانیانی که به خارج از کشور رفتند، به»زمانی به شمار آورد. 

کردند  آنان با مشاهدۀ اوضاع جدید جهان و مقایسۀ آن با وضع ا سیاسی اواخر عهد قاجار، ایف
های خود، لدزوح تجدیدد ایران، به نقد شرایط موجود در کشور پرداختند و در محافل و نوشته

(. 172-171: 1376)عباسدی، « نظر در ساختار سیاسدی و اقتصدادی کشدور را یدادآور شددند
هدای اجتمداعی و ف انعکداس مسدائل و پدیددهسیناح محلاتی نیز با همین هددسفرنامۀ حاج

جدای رو نویسدندۀ سدفرنامه، در جدایاسدت  ازایدناقتصادی و فرهنگی غرب نگاشته شدده 
های آن های مدرن و جذناب غرب که نمونهداند تا به بیان پدیدهها، خود را ملزح مییادداشت

سیناح این امدر بده ازد. برای حاجاست، بپرددر ایران نبوده و یا اگر بوده، بسیار کم رنگ بوده 
های مسافرت خود چشم پوشیده و همچدون قدری اهمیت دارد که از ذکر روز و سال و هفته

اسدت. هدایش پرداختده به گزارش دیدده یک بینندۀ تیزبین و کنجکاو، متعهندانه، فقط و فقط
سدیناح ی برای حداجترین مسائلی که در نتیجۀ دیدن ممالک اروپایتفصیل دربارۀ مهمذیلاً به

 شود.اهمینت داشته، بحث می

 سیاح با مسائل مردم فرنگ. نوع نگرش و شیوۀ برخورد حاج۶.1

سیناح، در طول سفر و سفرنامۀ خود یک بیننده و گزارشگر صرف نیست. او هرچند از حاج
اردی کند امنا در موهای فرنگ، دریغ نمیخود در نتیجۀ دیدن جذابیت اظهار حیرت و شگفتی

پدردازد. بده عبدارت دیگدر او هدا مدیهدا و اشدکا ت آنکه احساس نیاز کند به نقد کاستی
سرسپرده و شیفتۀ چشم و گوش بستۀ تمدنن غرب نیست. او با همۀ اظهار شگفتی و حیدرت 

گاه ممالک دیگدر و اعتقدادات دیندی کشدورهای دیگدر را بدر های غرب، هیچاز دیدار جاذبه
دهدد. یکدی از تجلیدات همدین روحینده، پایبنددی نی خود، ترجیح نمیمملکت و اعتقادات دی

جدای سدفرنامه اسدت. وی هرچندد اسدلامی در جدای-های ایرانیقید و شرط او به ارزشبی
هدا و گاه درصدد تحمیدل عقایدد دیندی خدود بده دیگدران نیسدت امندا در برابدر هجمدههیچ
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بدا دیددن »کندد. وی خود دفداع مدی ماند و تماح قد، از اعتقاداتها، ساکت نمیورزیغرض
مذهبی خود نبریده -های گوناگون، از فرهنگ و مبانی ملنیها، عقاید و اندیشهمردح، سرزمین

سیاح یا از بعد شخصدی اسلامی در سفرنامۀ حاج-انعکاس عقاید ایرانی (.17۸ :)همان« است
مخالفدت بدا اعتقدادات است و یا از بعد بحث و مناظره با افرادی است کده در مقداح عنداد و 

 خواجده» نداح بده مدردی نخجدوان، شدهر در حضدور و سدفر آغداز سیناح قرار دارندد. درحاج
 مندزلش، طبنداخ کده دهدد می خاطر اطمینان و کندمی مهمان اشخانه در را او ،«مالخاسف
 روانۀ هم من فردا ببری، سر به من با را امشب بایدمی گفت»نیست:  نجس و است مسلمان
 روایت، این طرز .(44: 1363 سیناح،حاج)« نیست نجس است، مسلمان طبناخ و هستم نایروا
توان به اقامۀ نمداز جماعدت همچنین می .است سیناححاج دینی اعتقادات اهمینت دهندۀنشان

سیناح در مسیر استامبول در کشتی بدا در کشتی، هنگاح عزیمت به استامبول، اشاره کرد  حاج
الله اسدت و هنگداح رسدیدن شود که عازح سفر بیتهمراه می« ل دربندیفاض»فردی به ناح 

-67 :خواهد تا امامت نماز را در کشتی برعهده گیرد )همانوقت نماز، از فاضل دربندی، می
 پیرمردی پاسخ و در ندارد ابایی اروپا قلب در حتی خود مذهب و دین اعلاح و ابراز از او (.6۸
 ملایمدت و ادب نهایدت در» : دهددمدی پاسدخ چنین بوده بیعر معلنم بروکسل شهر در که

. هسدتم او تدابع هدم مدن و بدود شدیعه پدرح گفتم هستید؟ اسلاح طایفه کداح از شما پرسید
. در کنار انعکاس (224 :همان)« است این مذهبش هم ما دولت. مذهبند بدین هم ما و یت

مدذهبی افراطدی نیسدت امدا در برابدر سدیناح، فدرد عقاید دینی و مذهبی، با وجود اینکه حاج
های ایدن روحینده، منداظره و بحدث او در کند  یکی از جلوهمعاندان دین اسلاح، سکوت نمی

خصوص حقنانیت دین اسلاح با یکی از ارامنه در شهر آچمیازین است که ذکدر آن در سدطور 
ایی از سدفرنامه اسلامی، در فرازهد-قبل گذشت. او با وجود پایبندی کامل به اعتقادات دینی

کندد و معتقدد اسدت کده صورت ضمنی مطرح میمخالفت خود را با تعصنب خشک دینی، به
 گرایش دین نباید اجباری باشد.

 . آزادی و حاکمیت قانون در غرب۶.2

توجه وجود آزادی و حاکمیت قانون در تماح شئونات زندگی مردح اروپا، نکتۀ مهم و قابل
سدیاح بده است. وزن این امدر در سدفرنامۀ حداجگارش سفرنامه سیناح در ندیگری برای حاج
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گیرند. او در قدری است که دیگر موارد مطرح در این سفرنامه همگی در پیوند با آن قرار می
طول سفرنامۀ خود با بیان صریح و شفاف به وجود آزادی در ممالک دیگر اعتراف، و با طعنه 

و حاکمیت کامل قانون در سدرزمین خدود را نقدد  طور ضمنی، نبود آزادیو حسرت و گاه به
با گسترش جریان نوخواهی و بهبودجدویی »کند و آرزومند وجود آن در کشور خود است. می

از بدنه حکومت و دیوانسا ران به نخبگان اجتماعی عصر قاجار، مدل دیگری شدکل گرفدت 
: 139۵زاده، سلماسدی)« خواهی دانسدت« قانون»توان که نقطه کانونی و مشترک آن را می

های اوست اما او ایدن اثدر را ها و شنیدهسیاح اگرچه روایت دیده(. بنابراین سفرنامۀ حاج171
مثابۀ اثری انتقادی و بیدارگر در بیان فقدان گوهر آزادی در جامعۀ عصر خدود و وجدود آن به

هاسدت کده هدر ادبیات فارسدی در سدفرنام» است چراکه در ممالک مترقی غرب تلقی کرده
خورد. از این نظر در پیدایش بار، کلمات آزادی و مساوات و عدالت و قانون به چشم میاولین

: 13۸3)محمدخان، « اندتوجهی داشتههای این زمان، سهم قابلخواهانه، سفرنامهافکار آزادی
سدان نویتردید آنچه باعث برجستگی وجود آزادی، قانون و عدالت در نظدر سدفرنامه(. بی30

خصدوص، شود، نبود این مواهب زندگی انسانی در دوران حکومت قاجار و بهدوران قاجار می
شاه است. هرچند این اسدتبداد محددود و منحصدر بده دورۀ دورۀ طو نی حکومت ناصرالدین

اسدت  های قبلی ایران، این طرز نگرش، وجود داشتهها و حکومتشود و در سلسلهقاجار نمی
که تاج و تخت را به دست آوردند، به حکاح مستبدی تبدیل شدند و برای ز آنقاجارها پس ا»

کردند اینکه بتوانند قدرت متزلزل خود را بر رعایایشان تحمیل کنند، همواره چنین وانمود می
که قدرتشان مقدنس است... رژیم استبدادی حکومت قاجار به مرور زمان، اسدتحکاح یافدت و 

: 1390)شدعبانی و شدافعی، « شاه به کمال خود رسدید.ناصرالدیندر دوران طو نی سلطنت 
سیاح نباید از ایدن سیاح از قانون و لزوح گرایش به آن از سوی حاج( در بیان ستایش حاج۵6

سیناح از مفهوح آزادی و قانون، روایدت یدک فدرد دارای نکتۀ مهم غفلت کرد که روایت حاج
است و او در گرایش به امر، دیددگاه سداده و بوده تحصیلات جدید و آشنا به مفاهیم مدرن ن

کند شاهدی بر این مدعاست. ایدن امدر در خصدوص اغلدب هایی که میسنتی دارد و روایت
نویسان ایرانی از ورای شیشۀ کبدود سفرنامه»کند چراکه نویسان این دوره صدق میسفرنامه

ب نگریسدته و در حدد تدوان های سیاسدی جدیدد غدراعتقادات و تعلنقات سنتی خود به نظاح
سیاح از آزادی دارد (. بر این اساس، تعریفی که حاج۵۵ :)همان« اندتوصیفاتی از آن ارائه داده
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های دورودراز، که اغلب نتیجۀ های عمیق و احساسِ نیازِ حاصل از اندیشهنه مبتنی بر تحلیل
قابدل فهدم اسدت.  مشهودات اوست و از این جهت بسیار ساده و برای همدۀ اقشدار جامعده

پیرایه عنوان مثال او در راه ایتالیا، تحت تأثیر مشاهدات خود آزادی را این چنین ساده و بیبه
 «ولی تعریف کلی آزادی آنجاست که ابداً کسی را با کسدی کداری نیسدت»کند: تعریف می

جواندب (. روشن است که چنین تعریفی از آزادی، قطعداً دربرگیرنددۀ 103: 1363سیناح، )حاج
پدردازان فلسدفی و علدوح اجتمداعی در تعریدف و مصدادیق آن مختلف این مفهوح که نظریه

نظرهای اساسی دارند نیست و برداشتی کداملاً شخصدی و ابتددایی از مفهدوح آزادی اختلاف
سیاح و امثال او به بیدان آن مبدادرت ای که حاجاست اما نباید از اهمیت آن در زمانه و زمینه

بسا ای نیست و چهیافته و پیچیدهغافل بود. ذهنیت دورۀ قاجار هنوز ذهنیت تکامل اندورزیده
سیاح و امثال او در روایت مفاهیمی چون تجدد، تحدول، همین برداشت و شیوۀ بیانی که حاج

آزادی و ... در پیش گرفته بودند بهتر از پرداختهای عمیق عصر ما در آن دوران کدارگر بدود 
سیاح در خصوص آزادی و قانون در ممالک ای از اظهارنظرهای حاجا نمونهمثال پیش رو تنه

ها افزود که جنس انسان را تا به بالجمله آن شب گذشت و بر عمر سال»غربی زمان اوست: 
تواند کسی با الله آن مایه صنعت و این پایه آزادی که ابداً نمیاین درجه، کامل دیدح، سبحان
شود بلکه رکس به تکلیف خود عالم، اگر گناهی کند جزا داده میکسی سؤال و جواب کند، ه

 (.160 :)همان« داند... زیرا که برای هر گناهی، عدالتخانۀ معیننی دارندخود، جزای خود را می

 . آزادی زنان در جوامع غربی۶.3

های مربوط به امر کلی آزادی در جوامع انسانی، بحث آزادی زن است که امدروز از شاخه
سیاح نیز با آزادی زنان و حضور مسدتمر و زند. در سفرنامۀ حاجیز مباحث درازی را دامن مین

ها، دوشادوش مردان جامعه و آموزش عمدومی زندان و دختدران مواجده هسدتیم و آزادانۀ آن
است. او کده از سیاح به قدری است که نظر او را به خود معطوف کرده اهمیت آن برای حاج

ان دورۀ قاجار برخاسته و همواره در مملکت خود شاهد دیدگاه تحقیرآمیدزی جامعۀ سنتی ایر
بیند با علاقدۀ خاصدی بده است، وقتی در اروپا قدر و قیمت زن و مقاح او را میبه زنان بوده 
بین بردن اعمال و حرکدات زندان در جوامدع صورت ضمنی با زیر ذرهپردازد و بهشرح آن می

پدردازد  دوراندی کده زندان در طبقدات ان جامعۀ عصر قاجار مدیپیشرفته، به نقد وضعیت زن
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مختلف جامعه، موقعیت مناسبی نداشتند و سرنوشتشان در دست کسانی غیر از خودشان قرار 
زن در جامعۀ قاجاری همواره در معرض تهدید خطرات گوناگونی بود که زندگی »داشت زیرا 

مهدری پناه ماندن در اثدر بدیل، مطرود و بیکرد. برای مثاوی را دچار تغییرات ناخواسته می
شوهران، به دلیل ازدواج مجدند یا طلاق و نداشتن آگداهی از حقدوق اجتمداعی خدود کده از 

سدیاح بده (. هرچند نگاه حاج161: 13۸۸)فیناضی و آمحمد ری، « تبعات ازدواج زودرس بود
ت عمیق ندارد که برای نمونه آزادی زنان در اروپا نیز مبتنی بر ظواهر است و ریشه در تفکرا

زنان و »بینیم: سیناح از زنان اروپایی در شهر ونیز ایتالیا میای از آن را در توصیفات حاجشمه
هدا نیدز رفتندد و در غرفدههای بسیار سفید نظیف و بر زمدین، خرامدان مدیدختران به لباس

« نمدودت موعود، مشهود میها بیرون کرده، واقعاً صفحۀ جنندختران حورمنظر، سرها از غرفه
ای بدین سیاح در زمانه و زمینهتر ذکر شد حاجاما همچنان که پیش (111: 1363سیناح، )حاج

های ذهنی لزوح نگرش شکنی و بدیع و مؤثر بود و زمینهکار دست زده که در نوع خود سنت
رد. از مطالعدۀ کددیگرگون به زن و مفاهیم مربوط به او، خصوصاً آزادی زنان را تقویدت مدی

توان برداشت نمود کده سیاح در خصوص زنان اروپا، چند نکتۀ فرعی را نیز میتوصیفات حاج
های زندان اروپدا و بده سیناح، به لباسها، تأکید حاجها خالی از لطف نیست  اولین آنبیان آن

ی هدارسد او با این کار درصدد مقایسۀ لباسهاست. به نظر میخصوص رنگ و ضخامت آن
زنان ایرانی عصر قاجار است کده عمددتاً بده  زیبا، نازک، سفید و راحت زنان اروپایی با لباس

پوشاند  امری که سیناحان اروپایی در مورد زنان ایراندی دورۀ رنگ سیاه بود و از سرتا پا را می
ونده هدا ایدن گپوشاک زنان دورۀ قاجار را با توجه به همدۀ سدفرنامه» اند: قاجار روایت کرده

کنندد و از سدر تدا پایشدان را توان توصیف کرد... زنان در بیرون از خانه چادر به سر مدیمی
اندازند که در مقابل چشمان، چندین شبکه دارد و پوشانند و به روی سر پارچۀ سفیدی میمی

بددیهی اسدت  (.۵۸2: 1397زاده، )زارعی و طهماسبی« بینندبا آن است که جلوی خود را می
اخیر از وضعیت پوشش زنان در دورۀ قاجار عمدتاً متوجده زندان طبقدات متوسدط بده روایت 

هدای مختلدف با ی ساکن در شهرهاست. در کنار این توصدیفات، حضدور زندان در عرصده
های هنری و ورزشی و همچنین وجدود اعتمداد بده نفدس اجتماعی از قبیل دادو ستد، عرصه

آمدوزش زندان در  برداشدت اسدت.سیناح قابدلای حاجهها در کنار مردان، از روایتبا ی آن
سدیناح را بده خدود جلدب کشورهای اروپایی و تسلنط علمی زنان آن دیار، همواره توجنده حداج
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تبع آید که آموزش و تربیت علمی زنان جایگاه مناسبی ندارد و بهای مینماید. او از جامعهمی
قوق هم در نزد زنان جامعۀ ایدران، بسدیار نبود آموزش مناسب، اعتماد به نفس و آگاهی از ح

نبود آموزشی درست و فراگیر برای همۀ زنان از تماح اقشار جامعه به این »رنگ است زیرا کم
شد که تا قبل از انقلاب مشروطه تقریباً اکثر زنان ایراندی، بده جدز در مدواردی در منجر می

: 13۸۸)فیاضدی و آمحمدد ری ، « طبقات اجتماعی با ، برای خود هیچ حقنی قائدل نبودندد
161.) 

 نتیجه

هدایی کده های سیاحان است و شکل مکتدوب تجربدهها و شنیدهها روایت دیدهسفرنامه
هدا خواهند خواننده را در جریان این تجربهاند و میها در طول سفر خود آموختههرکداح از آن

تلفددی نگریسددت و نتددایج تددوان از ازوایددای مخبگذارنددد. ازآنجاکدده هددر اثددر مکتددوبی را مددی
تواند در بررسدی درجدۀ ها نیز میتوجهی گرفت تحلیل زبانی، ادبی و اجتماعی سفرنامهجالب

ها در زمانه و زمینۀ پدیدآمدنشان سودمند و مهم باشد. بر این اسداس تحلیدل ابعداد تأثیر آن
نتایج پیش سیاح وجهۀ همت این پژوهش قرار گرفت و زبانی، ادبی و اجتماعی سفرنامۀ حاج

نویسدی اسدت کده رو به دست آمد: از بعد زبانی و ادبی، نویسندۀ سفرنامه، تابع شدیوۀ سداده
پیرایده فهدم و کوتداه و بدیدوران قاجار به نوعی دورۀ آغازین آن است. جملات ساده، قابدل
های خود بده زبدان سداده هستند و هدف اصلی نویسنده در وهلۀ اول، انتقال مفاهیم و دیده

نویسنده برای اینکه متن سفرنامۀ خود را طراوتی ببخشد و بیان احوال سدفر او رندگ  است.
گیدری از کندد بدا بهدرهجای آن سعی مدییکنواخت و گزارشی صرف به خود نگیرد در جای

بضاعت ادبی هرچند محدود خود، فضاهای حسی و خیالی را در بیان و گفتار خویش خلدق و 
وبویی مدتاً تقلیدی است، نوآوری خاصی نددارد و بیشدتر رندگها عایجاد کند. این هنرنمایی

که تعلنق خاطر نویسنده به سعدی، حتی در آوردن طوریرا دارد به گلستان سعدیمتأثر از نثر 
خورد. به نظر ما همین مختصات زبانی و ادبی عدلاوه های شعری هم به چشم میمثالشاهد

دهدد، ادبی سفرنامه در عصر قاجار را نشدان مدیهای نویسندگی نوع بر اینکه بخشی ازشیوه
نهایتاً در جلب مخاطب و همنوا کردن او با نظر نویسنده و در یک کلاح تدأثیر بدر مخاطدب 
بسیار حائز اهمیت است. در بعد مسائل اجتماعی نیز باید گفت که با در نظر گرفتن این نکته 
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های اجتماعی تاً گزارش پیشرفتسیاح از نگارش سفرنامه به فرنگ، عمدکه هدف اصلی حاج
اسدت. از بدین و فرهنگی آن جوامع و بیان حد و عمق فاصلۀ جامعۀ ایران با آن جوامدع بوده

است آزادی و حکومدت مسائل اجتماعی آنچه بیشترین حجم از توجه او را به خود جلب کرده
ت دیندی و عدل و قانون، آزادی زنان، آموزش و کیفیت آن، میزان توجده بده دیدن و وضدعی

هدا و زمین و همچنین مسائل فرهنگی و هنری از قبیدل انتشدار روزنامدهاعتقادی ملل مغرب
های هنری و روابط اجتماعی است. با توجه به اینکه حاج سیاح خود یک فرد حوزوی با پدیده

گرایش غالب به مسائل فرهنگی، دینی و آموزشی است  آنچه در سفرنامۀ او نمدود بیشدتری 
ه به همان مسائل است. البته او درخصوص موارد دیگری هم همدواره گدزارش داده دارد توج

سیاح در مواجهه بدا ها. حاجها و صنایع، راه آهن، تلگراف و زنداناست  مواردی چون کارخانه
کند اما یک فرد خودباختده و شدیفتۀ های غرب از اظهار حیرت و شگفتی دریغ نمیپیشرفت

همواره از ارزش های دینی و اسلامی سرزمین خود، با قاطعیت دفاع عیار غرب نیست و تماح
دهد ای از طرف بیگانگان پاسخ قاطعی میکند و به آن پایبند است. او در برابر هر هجمهمی

شدن دین رنگو حتی در برخی مواقع درخصوص بعضی مسائل کشورهای غربی از قبیل کم
کند. او گاه صدای مردح شرق در ها انتقاد میآن ها و حتی اخلاق و منشو نبود برخی آزادی

هدا طلبی و استعمارگری غربیهای غربیان است و در چندجا از حس توسعهخواهیبرابر زیاده
 کند، هرچند این انتقادها بیانی ملایم، متمدننانه و نه متعصنبانه دارد.شدت انتقاد میبه
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